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  چكيده        

ها در عرصة عرفان  توان از تأثيرگذارترين نظريه بدون شك نظرية وحدت شخصي حقيقت وجود را مي
اين ديدگاه با تكيه بر شهود عرفاني، . فلسفة صدرالمتألهين شيرازي برشماردنظري و ادبيات عرفاني و 

نمايد كه تنها در جهان هستي يك واقعيت است كه خود را  گونه ترسيم مي چشم انداز جهان هستي را اين
پذيرش و هضم چنين نگرشي از سوي عقل آدمي . هاي گوناگون نمايان ساخته است در تعينات و صورت

شناسد، كاري  ميها به آنها آگاهي يافته و آنها را از يكديگر باز يق تجزيه و مرزبندي ميان واقعيتكه از طر
افتد كه بتواند تبييني روشن از  ديدگاه وحدت وجود در صورتي قابل فهم و مقبول مي. نمايد ميناممكن 

اين نوشتار در ابتدا به بازخواني چنين فرآيندي پرداخته و مفاهيم  .فرآيند بسط حقيقتي واحد را ارايه نمايد
شناسانه و  در آن را معرفي و در پايان پاره اي از نتايج هستي...) تعين، تجلي، اعيان ثابته و (كليدي 
  .شناسانه آن را رصد خواهد نمود معرفت
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  مقدمه
از جمله مسايل  ،قبل و بعد از ايجاد آنها ،و چگونگي علم خداوند به مخلوقات فرآيند آفرينش

  .مهمي است كه از ديرباز متفكران الهي را به خود مشغول داشته است
نماييم آفريده است و يا  ميآيا حق تعالي جهان را از ابتدا به همين صورتي كه مشاهده 

وديت داشته است؟ اي ديگر موج اينكه به اين صورت باشد، به گونهاينكه جهان هستي قبل از 
ي با حق تعالي گونه ارتباطوجوديت چگونه و كجا بوده است؟ چگونه مدر صورت دوم، آن

ثابتات (واند ان آن را موجود يا معدوم ختو مياي تحقق برخوردار بوده كه ن دارد؟ آيا از گونه
و حق تعالي با شناخت و افاضه وجود به آنها جهان هستي را به اين صورتي كه ) ازلي معتزله

اش از هويت و مرتبتي ديگر از  كه جهان هستي قبل از مرحله كنونييا اين ،هست بوجود آورد
 هستي برخوردار بوده كه آن مرتبه را حق تعالي، خود هويت بخشيده و پس از آن به منصة
ظهور رسانده است؟ در همين فرض، موجوديت اوليه جهان با موجوديت كنوني چگونه 

آفريند؟ با اعتقاد به  دانسته كه چه مي حق تعالي قبل از آفرينش جهان مي ارتباطي دارد؟ آيا
 ،فريده بودĤه نيهايي ك مبراست، آيا آگاهي او به آفريده اينكه حق تعالي از هرگونه جهلي

  عدوم نيست؟مصداق علم به م
. سازد هاي ديگري روبرو مي ا را با پرسشي ياد شده، مها هرگونه پاسخ به پرسش

ها و نقد و  فرينش و نحوة علم الهي به آفريدههاي متنوعي كه در مورد چگونگي آ نظريه
  .هايي كه مربوط به آنهاست، شاهد گويايي بر مدعاي فوق است نظريه
 ةنظري ،نمايد يي كه فرآيند آفرينش را تبيين ميها نظريهنده بر آن است كه در ميان نگار

شتري برخوردار محيي الدين ابن عربي از انسجام، اهميت و تأثيرگذاري و گسترة تبييني بي
هايي  اي از ناسازگاري برخي موارد مغلق و سربسته و پاره هاي موجز و در اگر از عبارت. است

 است، ارايه شده بي از سوي وي و شارحان مرام اوعرابن  ةفي و توضيح نظريكه در مقام معر
گفت كه نظريه او نظريه اي نسبتاً ساده و واضح و بدور  توان ميبه جرئت  ،چشم پوشي نماييم

باشد كه  مي) مانند مسئله جعل و عليت(از بكارگيري پاره اي از مفاهيم بحث برانگيز فلسفي 
چگونه هستي در عين وحدت و يگانگيكه  دهد ميبه ما توضيح  اش در تبيين هستي شناسانه

هاي بي شمار يافته و چه سان در ذات خود داراي سلسله مراتبي گرديده است كه اش كثرت
ابن  ةتبييني نظري ةگستر. كنند ميهريك از آنها در ديگري حضورداشته و از يكديگر حكايت 

يش و همچنين ها ه آفريدهشامل تبيين اقسام علم حق تعالي ب ،شده علاوه بر مورد ياد عربي
  .گردد ميتبيين هدف آفرينش و توضيح چگونگي مسئله قضا و قدر 
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سخنان ناگفته نماند كه بررسي تأثير اين نظريه در فهم بسياري از آيات قرآني و فرازهايي از 

و همچنين تأثير الهام بخش آن در نظام فلسفي ) ع( و اهل بيت) ص(پيامبر اكرم 
  .طلبد ميي خود مجال فراخ تري صدرالمتألهين شيراز

مبناي وحدت وجود عرفاني و مفاهيمي چون اسماء و صفات الهي، علم حق، تجلي، تنزّل، 
 نگارنده بر آن است تا. ربي استابن ع ةاز مبادي تصديقيه و تصوريه نظري تعين و اعيان ثابته

ابتدا ديدگاه ابن عربي را در مسئله فرآيند آفرينش مورد بازخواني قرار داده و پس از آن به 
شناسانه و  آن و در پايان به پيامدهاي هستي جايگاه اعيان ثابته و مسايل مرتبط با

  .شناسانه نظريه ابن عربي بپردازد معرفت
  آفرينش

در نگرش جمع . كشد مياص به تصوير اي خ به گونهوحدت وجود ابن عربي آفرينش را  ةنظري
اوند خد. ، خدايي هست كه جهاني را آفريده استفيلسوفان مسلمان و اكثر متكلمان كثيري از

و در سويي ديگر جهاني با  العلل، واجب الوجود و قديم بالذات تدر سويي با عناوين خالق، عل
ستقلال و وابستگي، ضرورت ا. اند ، ممكن الوجود و حادث قرار گرفتهمخلوق، معلول عناوين

ذاتي وجود و بي طرفي ذاتي نسبت به وجود و عدم و نداشتن نقطة آغاز و داشتن آن، 
خداوند و . دارد ميمعيارهايي است كه آن اعتقاد به دوگانگي در كل هستي را موجه و مدللّ 

اوست كه  موجودات غير از او، هر كدام از موجوديتي مخصوص به خود برخوردار بوده و البته
  :ان موجوديتي وابسته و متأخر داردجهان را بوجود آورده است و بنابر اين جه

صانع  ةآن دو رابط ةو خلق يكسره از هم جدايند و رابطدر اين نگرش است كه در آن خدا «
خداوند  ،شناسيم هايي كه ما مي با اين تفاوت كه برخلاف صانع و مصنوع ،و مصنوع است

  ١».جهان را از هيچ آفريده و در كار خود از هيچ الگوي پيشيني استفاده نكرده است
آن مرزبندي ميان خدا و خلق توهمي بيش نيست و  ،وحدت وجود ابن عربي ةاما در نظري
حقيقت آنچه 2.ب جهان را آب انگاشته استاخت آدمي به دخالت نابجاي وهم، سردستگاه شنا

  :زي جز تجليات خالق يكتا نيستچي ،ناميم ميوق كه آن را جهان مخل
گر  خود خداست كه در صورت عالم جلوه اي جدا از خدا نيست و بلكه بنابراين جهان ساخته« 

چيزي شبيه نسبت دريا و  ،اي كه بايد ميان خدا و خلق باور داشت نسبت شايسته. شود مي
دريا خاستگاه  ،زيرا اگر درست بنگريم ،امواج و بخار و ابر و برف و باران و جويبارها است

حكم  و وجود مستقل خود يك از آنها به ظاهر موج و بخار و ابر و باران و رود است كه هر
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ولي ديده حقيقت بين در همة آنها چيزي جز دريا  ،خاص خود را داشته و از يكديگر جدايند
  ١».بيند نمي

تشبيه : از جمله ،اند ري نيز سود جستهر از تشبيهات ديگعرفا در جهت روشن شدن نسبت مزبو
حق تعالي به شراب و ماهيات و هويات جهان مخلوق به جام و همچنين تشبيه وجود حقيقي 

ي گوناگون و يا تشبيه حقيقت وجود به الف و ماهيت ها به يك چهره و ماهيات جهان به آينه
وجود حقيقي به واحد و اند و يا تشبيه  كه به لحاظ شكل از الف پيدا شده به ديگر حروفي

  2.هويات مخلوقات به مراتب مختلف عددي
اگر مرز ميان حق و خلق مرز موهومي است كه به دست دستگاه ادراك آدمي جعل شده 

زين پس بايد به هوش بود كه در قلمرو بيكران هستي يك موجود بيش نيست و قلمرو  ،است
اصل وحدت . هستي همان قلمرو وجودي خداست و هرچيزي غير از او عدم و نيستي است

شناسه ابن عربي سايه افكنده و تمامي دست  خصي وجود برهر قدم از تبيين هستيش
  .كنند ميتكيه  آوردهاي ديدگاه ابن عربي بر آن سنگ بنا

چنان كه عارفان  قبل از هرچيزي لازم است ميان مقام معرفت شهودي وحدت وجود، آن
كه اولي خارج  چرا ،شد مدعي آنند و ميان مقام تفسير معقول و قابل قبول از آن، تفكيك قايل

از اين رو . از حريم عقل و خصوصي و دومي ملك طلق عقل و قابل دستيابي عمومي است
ي عقلاني روي آورده ها براي اثبات و قابل فهم كردن باورهاي خود به ناچار به تحليل عارفان

  3.اند و بر ارزش عقل در توضيح و تنظيم حقايق عرفاني نيز صحه گذاشته
فهم و اثبات عقلاني شهودهاي عرفاني و ريختن آنها در قالب الفاظ و جملات، لوازم خاصي 

باشند و اين بدان معناست كه  ميهودي وراء طور عقل عارفان برآنند كه حقايق ش. دارد
براي بيان حقايق شهودي ) الفاظ و جملات(مفاهيم عقل و به دنبال آنها زبانِ بيان آن مفاهيم 

تمثيلات، مجازگويي، (ي زباني ها شگردها و توانمندي ةافي نبوده و به ناچار بايد از همك
چاري به تسامح و تساهل روي آورد و مفاهيم و ياري طلبيد و از سر نا) استعارات، كنايات

خود را آماده رويارويي با تفسيرهايي ابهام آلود و  الفاظي نارسا را به استخدام گرفت و نهايتاً
  .شود ميرازگونه ساخت كه در اين مقام راهي جز اين يافت ن

و بازگشته و از پس همه چيز بايد به نوعي به ا ،اگر در قلمرو وجود جز حق تعالي وجود ندارد
عارفان برآنند كه خداوند عين حقيقت هستي و واجب الوجود است و بر اين . او پر شده باشد
گونه نيازي به غيرخود نداشته و از هرگونه  آورند كه حقيقت وجود هيچ مينكته استدلال 

  4.ستا تركيبي مبراّ
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آنها  ةمعتقد بود كه هم ،در عين باور به اين همه موجودات متفاوت و متنوع توان ميچگونه 

به سراغ اين فرض رفت كه هريك از موجودات قطعه اي  توان مينه ! يك واقعيت يگانه اند؟
زيرا كه اين فرض مستلزم تركيب و به  ،از خدا بوده و مجموعة آنها برابر با كلِّ خداوند است

وجودي خداوند از  اينگونه انديشيد كه حريم توان ميو نه  ،دنبال آن نيازمندي ذات حق است
چرا كه اين با نگرش  ،باشد ميحريم مخلوقاتش جدا بوده و كثرت و تنوع مربوط به مخلوقات 

بنابراين با پذيرش وحدت شخصي وجود و واقعي . افتد ميوحدت شخصي وجود سازگار ن
ر خود را از وحدت و اي نخواهيم داشت جز اينكه تصو انستن كثرت و تنوع موجودات، چارهد

يعني به اين باور  ،اي تغيير دهيم كه هر دو را بتوان در كنار يكديگر پذيرفت به گونه كثرت
  .رسيد كه ما با وحدتي در عين كثرت و كثرتي در عين وحدت روبرو هستيم

و اوصاف گوناگون دارند و تفاوت اوصاف آنها  ها اگر بپذيريم كه موجودات گوناگون نشانه
حدود و مرزهاي موجوداتند، آنگاه  ةماهيات هم مشخص كننديات داشته و ريشه در تفاوت ماه

دود شده و در هر كه وجود مح شود ميبايد پذيرفت كه كثرت در حقيقت وجود از جايي آغاز 
واقعيتي ندارد اي خاص حضوريافته است و از آنجايي كه چيزي غير از وجود  موردي به اندازه
پس بايد باور كرد كه حقيقت  ،وجود را تعيين نمايدساختار و قالبي ميزان  ةتا بتواند به منزل

  .واحد هستي از درون و فقط با اتكا به خود و از سر اراده، سرچشمه كثرت گرديده است
گونه محدوديتي ندارد و بنابراين در  يچه از نظر عارفان خداوند هستي بي پاياني است كه ذاتاً

گونه تركيبي مبراّ ا كه بسيط است و از هرتعريف، زيرذات خود نه جنس دارد و نه فصل و نه 
از اين رو حقيقت هستي براي عقل آدمي غيرقابل احاطه و ناشناخته و بلكه . باشد مي

  1.ناشناختني بوده و خواهد بود
يعني  2،اگر حقيقتي نسبت به هرقيد و تعيني و هرگونه چارچوب و نقشه خاصي لابشرط بود

و در نتيجه ) اطلاق ذاتي(هرگونه محدوديتي آزاد است  از از جنس هيچ ماهيتي نيست و ذاتاً
اطلاق ذاتي حق . قابليت آن را دارد كه به هر تعيني ظاهر شده و در هر حقيقتي حضور يابد

تعالي يك پيامد معرفت شناختي داشت و آن غيرقابل شناخته شدن او بود و يك پيام هستي 
كل همان تعين بوده يعني با جوهر، جوهر شناختي داشته و آن اين است كه با هر تعيني به ش

و با عرض، عرض است و بنابراين اين تعينات و حالات نسبت به آن حقيقت بي تعين، 
 قهذات به حقي عرفا از اين مقام. بالعرض بوده و در نتيجه او از جنس هيچ تعيني نيست

كلام آنكه هستي جان  3.اند ق مطلق و حقيقت كليه تعبير نمودهالحقايق و هويت مطلقه و ح
  .پايان است كه خود را در تعينات بي پايان نمايان ساخته است واحد و بي ذاتاً
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عرفا براين باورند كه ميان تعينات حق تعالي، نظم و ترتيب خاصي برقرار است و در اولين 
  .سازند ميتقسيم دوگونه تعين را از يكديگر متمايز 

و  ها تعبيري خودآگاهي او و علم او به تمامي داراييتعين اول حق، علم او به ذات خود و به 
هريك از آن . باشد ميكمالات بي نهايتي كه هستي او همه آنها را در غيب ذات خود دارا 

و ... مانند علم، حيات، قدرت، اراده  ،شوند ميكمالات اگر به تنهايي لحاظ گردند، صفت ناميده 
مانند عالم، حي، قادر،  ،خوانند ميآن را اسم  ،اگر ذات با هريك از آن كمالات لحاظ گردد

  1.مريد
حق در مقام تعين علمي . كند نسبت علمي است اول نسبتي كه وجود با آن تعين پيدا مي«

ذات و لوازم ذات خود را كه اسماء و صفات و لوازم ذات كه اعيان ثابته باشند، به تعقل واحد 
   ٢».رود سم از تجلي به شمار مينمايد و اين تعين و تعقل خود يك ق شهود مي

 ،در اين مرحله از ظهور و جلوه ذات در عرصه خود، جلوه و متجلي به وجود واحد موجودند
  3.وصف احديت بدون هيچ گونه كثرتي و اين ظهور و تجلي، ظهور ذات است به

نمايند كه در اين مرحله صفات كمالي و اسمايي و صور كليه كه از  ميارباب عرفان تصريح 
گردد، از يكديگر متمايز نيستند و حق تعالي تمامي آن كمالات بي  مياسماء و صفات منبعث 

روية المفصل (نهايت را در وجود احدي خويش به صورت ديدن امور بسيار در واقعيتي واحد 
الهي بدون لحاظ جدايي صفات و اسماء از ذات در  اعتبار ذات. فرمايد ميشهود ) مجملا

  4.شود مياصطلاح عرفا مقام و مرتبه احديت ناميده 
به دنبال تجلي در مقام احديت كه تمامي اسماء و صفات و كمالات ذاتي به صورتي يكجا و 

گيرد و آن تنزل از مقام احديت و ظهور در  ميگرديد، تجلي دومي صورت  مياجمالي ملاحظه 
حق تعالي در اين مقام تمامي حقايق هستي را اعم از . باشد ميم تفصيل اسماء و صفات مقا

را ) طبيعت(ق عالم شهادت صور كليه و جزئيه و اعم از حقايق ملكوتي و برزخي و صور حقاي
در اين مقام اسماء و . نمايد و اين همان مرتبه واحديت است مياي تفصيلي شهود  به گونه

گردند و به نوعي كثرت نسبي  مياز يكديگر متمايز ) اعيان ثابته( ها حقايق صفات و به تبع آن
  5.ي خارجي استها نمايد كه اين كثرت ريشه و اساس كثرت ميو اعتباري رخ 

در . يم همان دو مرتبه را در خويش بيابيمتوان مي ،ما آدميان نيز اگر به خود توجه نمائيم
حاصلند به طوري كه مسايل هرعلم از علم ديگر معلوماتي كه در عقل ما به وجود بسيط 
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 153  بسط حقيقت وجود در عرفان نظري و پيامدها

  حميدرضا هاشمي
مثَل موجود است در مقام احديت چه آنكه آن وجود واحد شامل تفاصيل است و  ،متمايز نيست

نفس انساني را در اين مرتبه روح گويند و معلوماتي كه در عقل ما به نحو تفصيل حاصلند به 
ال موجود است در مقام واحديت و مث ،طوري كه مسايل هر علم از علوم ديگر متمايز است

  1.نفس را در اين مرتبه قلب گويند
زيرا اين فيض وجودي  ،تجلي ذات در مقام ذات به اسماء و صفات، فيض اقدس نام دارد

در پرتو چنين فيضي حقايق جهان هستي به وجود علمي در . بيرون و مغاير با مفيض ندارد
تعين حضرت حق در مرتبه  2.جدا از او ندارندذات حق تعالي موجودند كه البته موجوديتي 

احديت به اعتبار اينكه اصل و منشأ ظهور همه حقايق و قبله توجهات آنها بوده به نام مرتبه 
 الوهيت و به اعتبار تميز جميع معاني كليه و جزئيه به نام عالم معاني و به اعتبار ارتسام كثرت

موجودات جهان هستي به نام حضرت ارتسام و نسبي اسماء الهي و مبدأ كثرت حقيقي براي 
به اعتبار اينكه مبدأ احاطه علمي حق تعالي به اين كثرات، همان احاطة علمي او به جهان 

آن را به نام حضرت علم ازلي و به اعتبار اينكه صورتي تعين يافته و ظهور و  ،هستي است
  3.خوانند ميتجلي همان مرتبه احديت است به نام مرتبه ثانيه 

با . گويند تجلي و تنزل مي ،تميز ذات را در هر مرتبه و حضرتي از مراتب و حضرات تعين«
صرف نظر از وجودي كه در آن چارچوب و تعين خاص ظهور يافته، آن چارچوب تعيني به 

   ٤».طور اصيل هيچ گونه واقعيتي ندارد

فرايند بسط وجودي و راز پيدايش نوعي  ةكار و شيوالفاظ تعين، تنزل و ظهور بيانگر ساز و 
گونه آسيبي به وحدت نرسانده و  هيچ ،از تكثير است كه هر قدر هم بي نهايت صورت پذيرد

كثرت را در حريم وحدت تثبيت نموده و سرّ امكان تحقق وحدت در كثرت و كثرت در وحدت 
دهاي معرفت شناختي اين مفهوم به لحاظ پي آم. سازد ميرا به لحاظ هستي شناختي آشكار 

خواهد داشت كه در همين مقال برخي از آنها مورد اشاره قرار خواهند  بر نيز نتايج مهمي را در
  .گرفت

مرتبة احديت كه باطن و بنيان مرتبه و احديت است به فيض اقدس در مرتبه واحديت 
ليات يابد و مرتبه واحديت بنياد و باطن تمامي موجودات در مراتب بعدي تج ميتجلي 

در اين مرحله حق تعالي با فيض مقدس در اولين مراتب موجودات هستي تجلي . باشد مي
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يابد و همين تجلي كانال تجلي دومين مراتب و به همين ترتيب تا پايين ترين مراتب  مي
  1.يابد ميهستي كه جهان طبيعت باشد، ادامه 

اي از ظاهرها و  يكديگر، گسترهبر در اين ديدگاه حقيقت وجود در فرآيند تجليات مترتب 
اي ظهور مرتبه قبلي و باطن مرحله بعدي  مرتبه گذارد كه هر مياز خويش برجاي  ها باطن

يكي اصل حقيقت كه غيب  ؛كند مياست و تنها دو سر اين گستره است كه با بقيه فرق 
ت الغيوب و باطن مطلق است و ظهور چيز ديگري نيست و ديگري ظواهر طبيعت مادي اس

تجليات مياني، هريك تجليِ واقعيتي . كه خود ظاهر مطلق بوده و باطن چيز ديگري نيست
  2.باشند ميباطني بوده و خود باطني براي تجليات بعدي 

الخلق لكي فأحببت ان اُعرف فخلَقت  مخفياً كنت كنزاً«با الهام از حديث قدسي  3عرفا
همه «خوانند و بنابراين  ميحبي  انگيزه تجليات بي پايان حق تعالي را حركت» اعرف

يعني دوست دارد آنچه . آيند ميموجودات برحسب حركت حبي حق تعالي، از ذاتش به خارج 
  4».در ذات دارا است به مقام خارج اظهار نمايد كه پري رو تاب مستوري ندارد

  اعيان ثابته
ي آنها همان حقايق علمي است كه در ها جلوه. يي دارندها هريك از اسماء و صفات الهي جلوه

ي عيني را خواه كلي باشند يا ها عارفان آن جلوه. يابند ميپهنة جهان هستي ظهور عيني 
نامند و فيلسوفان براي كليات آنها، واژه ماهيت و براي جزئيات آنها به  ميجزئي، اعيان ثابته 
  5.نمايند ميواژه هويات تعبير 

به علم ازلي حق تعالي ترسيم اند كه در مرت مي ساختارهاي ماهويتما ةاعيان ثابته نقشة اولي
باشند كه از كانال تعينات اسماء و صفات او در حضرت  ميآنها تعيناتي از حق تعالي . اند گشته

اي خاص از تعين است كه در علم  پس حقيقت هرچيزي نحوه« .اند پديدار شده علم ازلي
پس اصل هر  ،علم حق نسبت به خودش صفت است«كه و از آنجايي  6،»پروردگار يافته است

  7».باشد ميهر حقيقتي تعيني خاص از صفات حق تعالي 
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 155  بسط حقيقت وجود در عرفان نظري و پيامدها

  حميدرضا هاشمي
ي علمي ها از آنجايي كه حق تعالي در حضرت علم ازلي تعينات بي پايان خود و صورت

پس بايد اقرار نمود كه اعيان ثابته موجوديتي در  ،نمايدرا تعقل و شهودي مي) اعيان ثابته(
وديت حق تعالي داشته و هيچگاه در مقام صورت علمي، موجوديتي خارجي متن موج

يعني بويي از وجود  ،اند اعيان ثابته بويي از وجود نبرده گويند مياز همين جاست كه . يابند مين
و از اين روي كه از حريم وجود حق تعالي بيرون نبوده و جدايي  1.عيني نبرده و نخواهند برد

اند و در  شمارده) برگزيده و اختصاصي(أثره ل است، آنها را از اسماء مستآنها از ذات حق محا
ابد به حقايق  يابد و دست تواناي شعور آدمي تا ميكس به آنها راه ن نتيجه عقل و ادراك هيچ

مگر آنكه از مسير ديگري چون  ،دست نخواهد يافت ،چنان كه هستند جهان هستي آن
  2.آيد ميمشكات نبوت و ولايت در اين باب فرجي حاصل 

اي بي چون و  ند و از آنجا كه حق تعالي بخشندها ابته به زبان حال طالب وجود عينياعيان ث
به فيض مقدسش آن اعيان را با نظم و ترتيبي  ،سازد مياميد ن باشد و هيچ طالبي را نا ميچرا 

را ) وجود منبسط(بخشد و به تعبير ديگر وجود بي حد و مرز خويش  ميوجود عيني حكيمانه، 
در چارچوب اعيان ثابته و مطابق با نظمي كه از سر حكمت ميان آنها طراحي نموده، جاري 

بدينسان . سازد مياي كه خودبرساخته متجلي  و در نتيجه خود را در طرح و نقشهساخته 
اول به صورت تجلي علمي و سپس در پرتو مشيت و اراده گسترش حقيقت هستي در مرحله 

  3.الهي صورت عيني يافته است
باشد،  ميفيض مقدس كه همان نَفَس رحماني يا وجود منبسط يا اراده فعلي حق تعالي 

نمايد و از همين جاست كه  مياعيان ثابته را به موجوديتي خارج از موجوديت خويش ظاهر 
  :دشو ميخلقت و آفرينش آغاز 

زيرا ذات حق تعالي هيچ تعيني ندارد و حتي  ،وجود منبسط نسبت به ذات حق تقييد دارد« 
وجود خارجي . فيض مقدس كه مقيد به اطلاق استبرخلاف  ،از قيد اطلاق هم عاري است

. اعيان و وجود ذهني ماهيات ناشي از تجلي حق به صورت فيض منبسط و مقدس است
. منبسط متعين و متقيد شده و از مقام صرافت تنزل نموده استاصل حقيقت وجود به وجود 

وجود منبسط به واسطه قبول تقيدات خاصه به صورت جوهر و عرض و وجود ذهني و عيني 
درآمده است زيرا كه وجودهاي مقيد در اثر كثرت قيود در اصل وجود، ظهور پيدا كرده 

  ٤».اند
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اين وجود به جهات . ين مخلوق فرق داردوجود منبسط همان صادر نخستين است كه با اول
، نور مرشوش، ام الكتاب، )پرده گسترده(يي چون تجلي ساري، رقّ منشور ها گوناگوني نام

خزانه جامعه، ابوالأكوان در فاعليت و ام الامكان در قابليت و هيولاي كليه براي آن اصطلاح 
  1.گرديده است

كه تمامي كثرات جهان هستي از عقل اول اي گسترده است  اين تجلي ساري به سان پرده
» الرحمن«اين رقّ منشور مظهر اسم . گرفته تا هيولاي اولاي مشايين، برآن نقش بسته است

  2.باشند مياست كه هريك از موجودات جهان هستي شأني از شئون او 
حق تعالي از هر جهت واحد بوده و فيض او نيز يگانه و واحد است و بنابراين تفاوت 

از . گردد كه آن وجود ساري مختلف و متكثر جلوه نمايد ميي آن فيض، باعث ها يرندهپذ
اند، عين كمالات  ري كه همه موجودات بدان قائم شدهسويي ديگر آن وجود و هويت سا

از اين رو هركجا اين . است يعني عين حيات و اراده و علم و صفات ديگر است اش ذاتي
باشد و آن اسماء و صفات به  ميان اسماء و صفات با او سلطان وجود قدم نهد همه لشكري

بنابراين هر فردي از افراد عالم مظهر تمام و  3.سازند مياندازه گنجايش مظاهر، خود را نمايان 
كه آن  شود مياسماء است جز اينكه چون مظهريت آن فرد براي اسم خاصي غلبه دارد گفته 

و نفس كليه مظهر » الرحمن«عقل اول مظهر اسم اند  فرد مظهر آن اسم است چنانكه گفته
  4.است» الرحيم«اسم 

تعين  ،باشد مياز آنجا كه هر موجودي وجود منبسط حق تعالي در كسوت تعين خاص 
پس حق تعالي در اين مقام يعني مقام  ،خاصي از حق تعالي در كسوت وجود منبسط است

گويند در دارِ وجود تنها  ميست كه عرفا پذيرد و بدينسان ا ميتعين خلقي، اوصاف موجودات را 
گرياند و  ميخندد و  ميخنداند و  ميو  كند ميميراند و زنده  ميكند؛  ميخداست كه خدايي 

در اين موطن است كه «شود و بالجمله  ميكند و سيراب  ميگريد و تشنه شده و سيراب  مي
سان هر موجودي از و بدين 5».گيرد ميحق تعالي اوصاف مخلوقات خويش را به خود 

كه شناخت آن، شناخت وجهي و تعيني از وجوه و تعينات حق  شود ميموجودات جهان آيتي 
  .باشد ميتعالي 

عوالم كليه يا حضرات (شناسي ابن عربي گستره حقيقت وجود به پنج مرحله  در جهان
ير از آن واژه عالمَ مشتق از علامت بوده و علامت چيزي به وجهي غ. گردد ميتقسيم ) خمس
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 157  بسط حقيقت وجود در عرفان نظري و پيامدها

  حميدرضا هاشمي
و از سويي ديگر  شود ميبنابراين از مفهوم عالم، مفهوم غيريت و دوگانگي فهميده . چيز است

واژه حضرت از حضور مشتق گرديده و حضور همان وجود است و بدين ترتيب مراتب هستي 
و از آنجا كه مرتبه احديت . اند عتبار تعينات، عوالم ناميده شدهبه اعتبار وجود، حضرات و به ا

واحديت به لحاظ وجود عين وجود واجب تعالي است، يك عالم واحد شمارده شده و آن همان 
عالم اعيان ثابته، : عالم اعيان ثابته در مقام واحديت است و به همين جهت عوالم پنج است

  1.عالم عقول و نفوس كليه، عالم مثال، عالم طبع و عالم انسان
اند و بدين ترتيب فيض  باطني براي عالم بعدي الم قبلي وهريك از عوالم صورتي از ع

مقدس و نفس رحماني حق تعالي با عبور از اعيان ثابته به صورت موجودات عالم عقل 
تجلي يافته و سپس از كانال موجودات عالم عقلي به صورت ) غيرمادي موجودات كاملاً(

و بعد از ) ادي نيستندموجوداتي كه شكل ظاهري اجسام را دارند ولي م(موجودات عالم مثال 
بر اين . يابد ميتجلي ) عالم اجسام(آن از گذرگاه موجودات مثالي به صورت موجودات طبيعي 

تر و عوالم بعدي نيز حضوري  والم بعدي، حضوري محدودتر و رقيقاساس عوالم قبلي در ع
 توان ميكه بر مبناي حضور عوالم در يكديگر است . تري در عوالم قبلي دارندتر و قويحقيقي

در واقع به وجهي با تمامي مراتب هستي  ،گفت كه اگر كسي با عالمي از عوالم آشنا گردد
تر و اگر  معرفتي كامل ،البته اگر اين آشنايي مربوط به عوالم بالاتر باشد. آشنا شده است

 تر خواهد معرفتي ناقص –به تناسب درجة تنزل آن مرتبه  -تر باشد  مربوط به عوالم پايين
  .بود

  گيري و پيامدهانتيجه
آنچه كه گذشت چشم اندازي كلي از هستي شناسي و فرآيند گسترش يافتگي حقيقت هستي 
بود كه توسط عارفان و در رأس آنان محيي الدين ابن عربي و شارحان مكتب وي ترسيم 

در شناختي و معرفت شناختي ديدگاه مذكور پرداخته كه  نتايج هستياكنون به . گرديده است
  .گردد ميي ياد شده در مقدمه نيز ارايه ها ضمن آنها پاسخ پرسش

اين وجود كه . تنها و تنها وجود حق تعالي است كه قلمرو هستي را پر كرده است - 1
كه از اسماء و ) اعيان ثابته(ي بي پايان ها بي پايان دارد در صورت) اسماء و صفات(كمالات 

بنابراين هر واقعيتي تعيين خاصي از . سازد ميتجلي نمايد، خود را م ميصفات خويش تعقل 
اين تعينات بدون درنظر گرفتن حقيقتي كه آنها را ساخته است معدوم . باشد ميحق تعالي 

   :پس به قول مولوي2.بوده و هستند و خواهند بود
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  تو وجود مطلق و هستي ما              ها نما هائيم و هستي ما عدم                
آنها در حريم موجوديت الهي از . اعيان ثابته حقايق و ماهيات موجودات تعين يافته اند - 2

ازل تا ابد بوده و هيچ گاه بويي از هستي امكاني و خارج از حق تعالي را استشمام ننموده و 
اعيان ثابته، تجلي علمي حق تعالي و عالم ماسوي االله، تجلي عيني اعيان ثابته . نخواهند نمود

اعيان ثابته به منزله طرح و نقشه اوليه اي از عالم ماسوي االله، با فيض مقدس و . باشند يم
  .شوند مينَفَس رحماني در كسوت عوالم و حضرات پنج گانه نمايان 

هريك از عوالم هستي جلوه حق در . حق با ذات نامتعين خويش متجلي نشده است - 3
م خاصي از عوالم و بر يكديگر نظ مترتب جلوه حق در تعينات متوالي و. تعينات اوست

گانه را ترسيم نموده است و بنابراين يك حقيقت است كه در همه موجودات  حضرات كلي پنج
حضور داشته و از اين نظر حق تعالي نسبتي يكسان با همه موجودات داشته و هرچيزي 

  .وجهي و تعيني از اوست
غلبه . يابد ميلشكر اسماء و صفاتش حضور با تمامي  ،فرمانرواي وجود هركجا قدم نهد - 4

از اين رو همه . سازد ميبرخي از اسماء بر يكديگر، هويات موجودات را متعين و متفاوت 
يعني از حيات و  ،تمامي اسماء و صفات او را دارا هستند ،موجودات كه از حق تعالي پر شده اند

كه بر اساس  –به اسم يا اسامي خاصي ولي به جهت غل ،برخوردارند... اراده و قدرت و علم و 
گيرد كه در مواردي  ميهويتي خاص شكل  –حكمت الهي آن غلبه صورت گرفته است 

ولي در باطن از همه آن اوصاف به وجهي  ،رسد ميجان و بدون شعور و اراده به نظر  اگرچه بي
ن كريم در عارفان برهمين اساس تسبيح همه موجودات جهان را كه در قرآ. برخوردار است

كنند كه اين  مينمايند و البته تصريح  ميچندين مورد بدان تصريح گرديده است، تبيين 
  1.و تنها با علم كشفي قابل دستيابي است شود ميحقيقت با عقل درك ن

زيرا كه  ،يابند ميتري  در پرتو اين ديدگاه معجزات و كرامات انبياء و اولياء الهي تبيين روشن
د اسماء غالب بر موجودي را مغلوب توان مياي از اولياء حق به اذن حق تعالي  پيامبر يا ولي

ريزها در دست حضرت ختمي مرتبت  سان سنگ ساخته و اسماء ديگري را غالب نمايد و بدين
گويند و چوبي خشك و  يحي در خور فهم و سمع مخاطبان ميبه غلبه اسم ناطق، تسب) ص(

آن . و هولناك تبديل خواهد شدبه اژدهايي زنده ) ع(ي به ظاهر بي جان در دست چون موساي
وصيتي خاص نداشتند و خص)) ع(عصاي حضرت موسي (يا آن چوب خشك  ها ريزه سنگ

  :يي در خود نهفته دارد و به قول مولويها اي از ذرات جهان هستي چنان قابليت بلكه هر ذره
  شمار سان مي عالمَ بدينجملة     دست موسي گشت مار   در چون عصا            
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 ،چنانكه هست، ناشناختني است در باب خداشناسي عارفان برآنند كه ذات حق تعالي آن - 5

زيرا آگاهي آدميان از چيزي نوعي احاطه علمي بر آن چيز است و احاطه بر چيزي ممكن 
 انتو ميتنها «پس  ،است كه محدوديت و تعين داشته باشد و ذات حق فراتر از تعينات است

ي ها ند جلوهتوان ميبنابراين آدميان تنها  1».فهميد كه او هست و هيچ چيزي مانند او نيست
دريافت كه هريك  توان مياز اين رهگذر . اند نمايند زيرا كه آنها قابل احاطه حق را شناسايي

به نوعي  ،كنند مييي خاص از حق تعالي آشنا ها ي بشري كه ما را با جلوهها از دانش
اي از تفاسير  ذر از شهود عرفاني و به كمك پارهآري آگاهي بر اين نكته با گ. اند خداشناسي

  . عقلاني مقدور خواهد بود
او با آگاهي از ذات و شئونات ذاتي . حق تعالي در سه سطح به موجودات آگاهي دارد - 6

يقت همه موجودات خويش به اسماء و صفات و به تبع آنها به اعيان ثابته كه اصل حق
نتيجه  توان ميبا توجه به تقدم اعيان ثابته بر عوالم هستي . باشند، آگاهي يافته است مي

. گرفت كه حق تعالي قبل از آفرينش و ظهور خود در عوالم هستي از همه چيز آگاه بوده است
ا و در اين آگاهي در مرتبه احديت به دليل عدم تمايز اسماء و صفات، آگاهي اجمالي و يكج

از سويي . د وجود يابدتوان ميمرتبه واحديت نوعي آگاهي تفصيلي است نسبت به هرآنچه كه 
 ،سازد ميديگر از آنجايي كه حقيقت و هويت هرچيزي را ميزان حضور متعين حقيقت وجود بر

اوست كه در همه چيز حضور دارد پس به . پس هرچيزي مظهر و محضر حق تعالي بود
علم و آگاهي حق تعالي برترين نوع علم و آگاهي . فرينش نيز آگاه استهرموجودي بعد از آ

ممكن است كه به خواست خويش هركه را كه بخواهد با تجلي اسم عليم در او، از علم 
  2.سازد ميخويش بهره مند 

فرآيند گسترش وجود با ساز و كار و شيوه تجلي يا تنزل و يا تعين يافتن حقيقت هستي  - 7
پذيرش چنين ساز و كاري بدين معناست كه بپذيريم كه يك حقيقت خود را . درو ميبه پيش 

و ارتباطاتش كاملاً متفاوت از  ها در موطني نشان دهد كه در اوصاف، استعدادها، فعل و انفعال
ي مذكور، موجودات را ها در زمينه ها ما آدميان براساس تفاوت. باشد اش موطن و جايگاه قبلي

را بر ...) بي، آب، سنگ و مانند سيب، گلا(دانسته و نام ماهيتي خاص از يكديگر متمايز 
هريك از آن ماهيات را  نهيم و سپس مي... اي خاص از شكل و رنگ و حجم و  مجموعه
يابيم و بر اين اساس اجتماع و حضور دو ماهيت متباين را  ميلذات با ماهيات ديگر  متباين با

شماريم و زين پس نخواهيم  ميخوانده و آن را محال  در يك موجود، اجتماع دو امر متضاد
  .پذيرفت كه يك واقعيت دو گونه ماهيت را از خود نمايان سازد
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ريزد و ما را به تأملي  ميرسد مفهوم تجلي همة اين محاسبات بديهي را برهم  ميبه نظر 
واند در مقاطعي از ذهن آدمي در پذيرفتن اينكه يك واقعيتي بت. انگيزد ميدوباره دربارة آنها بر

مقاومت ) مانند شخصيت آدمي در مراحل سني مختلف(هاي گوناگوني بيابد  زمان هويت
كه تجليات حق دارند  ميكه عارفان اعلام  شود ميولي مشكل از آنجا شروع  ،كند ميچنداني ن

از  چنين تعينات و عوالم بعديتيب زماني ندارد و حق تعالي و همگانه تر تعالي در عوالم پنج
كنند و براين اساس يك  مين) جاخالي كردن و از جاي خود به درآمدن(مرتبت خويش تجافي 

دهد و ذهن آدمي در عين حالي كه با  ميواقعيت در آن واحد هويات متفاوتي از خود بروز 
بايد به زور و برخلاف عادت خويش به خود بقبولاند  ،گردد ميماهيات كاملاً متفاوتي روبرو 

ست و البته ذهن در اين ا كند، با يك چيز روبرو ميد اينكه چند چيز متفاوت را درك كه با وجو
  .كند ميخصوص مقاومت 

عارفان براي تسهيل فهم اين واقعيت مخاطبان خود را به تأمل در وجود خود فرا  
كيف (ترديدي نيست كه حالتي  ،شود ميبه عنوان مثال هنگامي كه شخصي شاد . خوانند مي

ي مغزي و عصبي و ها درون شخصيت او بوجود آمده است و به دنبال آن در سلول) نفساني
آيا حالت شادي . ل آمده استاو تغييراتي حاص) و گاهي دست و پاي(عضلات صورت 

ز متوقف مانده و در اثر آن جا ني كه تنها در نفس رخ داد و در هماناي خاص بود  پديده
اب و سپس در عضلات صورت، پديدة سومي ي مغزي و اعصها اي ديگر در سلول پديده

يا اينكه يك اتفاق در همه اين سطوح افتاده است و يك حالت در سه موطن  ،بوجود آمد
نفس و مغز و اعصاب و عضلات چهره نمايان ساخته و به تعبيري سر تا پاي وجود شخص را 

  شادي فرا گرفته است؟
تأكيد دارند كه يك واقعيت هم زمان و  دانند و بر اين نكته ميعرفا توضيح دوم را مقبول 

خود را نمايان ساخته ) روح، مغز و اعصاب و بدن(بدون هيچ گونه گستسگي درسه موطن 
در . است و بدينسان بايد بپذيريم مفهوم شادي در هر موطني ماهيت و تعريف خاصي دارد

يتي مادي و اي هويت مادي داشته و قابل رؤيت حسي است و در مرتبه اي ديگر هو مرتبه
زيرا كه از حالات نفساني  ،غيرقابل رؤيت حسي و در مرتبة ديگر اساساً هويتي غيرمادي دارد

  .دهد مياين مثال تجلي يك واقعيت را در سه ماهيت متفاوت نشان . است
ولي به هيچ روي  ،كند ميتر  واقفند كه مثال فهم مطلب را آساناهل نظر بر اين نكته 

يشان هم نيستند و ها البته عارفان نيز در قيد اثبات عقلاني گفته. ي نداردارزش اثباتي و برهان
اما فيلسوفي چون صدرالمتألهين كه براي . برند ميتنها براي اقناع مخاطبان دست به استدلال 

بايست توضيحي معقول  مي ،هر دو ساحت عقل و شهود عرفاني ارزش و احترام قايل است



Knowledge   161 

  
 

 161  بسط حقيقت وجود در عرفان نظري و پيامدها

  حميدرضا هاشمي
د ماهيات توان ميارايه نمايد تا ذهن آدمي به راحتي بپذيرد كه واقعيتي يگانه در آنِ واحد 

  . گوناگوني داشته باشد
ملاصدرا كه به گفته عارفان چنان اعتقاد راسخي دارد كه به گفته خودش اگر در وجود 

را مشكل او  1.د در صحت گفته عارفان شك نمايدتوان مين ،خورشيد در آسمان شك كند
ولي جهان خارج از جنس ماهيات نيست و  ،اند آري ماهيات متباين: كند كه ميگونه حل  اين

بلكه واقعيت از جنس هستي و وجود است و ذهن حدود و تعينات را از موجودات انتزاع نموده 
سان مفاهيمي جدا و متفرق در  نمايد و بدين ميلحاظ ) وجود(را بدون بود ) ماهيت(و نمود 

ديگر  ،اگر جهان خارج از جنس ماهيات باشد. شوند كه غير قابل اتحادند ميه ذهن ساخت
هري و زيرا آتش و يخ دو ماهيت جو ،يم معتقد شويم كه آتش گرم و يخ سرد استتوان مين

اساس اين  بر. اند و جوهر و عرض دو مقوله ماهوي متباينند گرما و سرما دو ماهيت عرضي
 ،گفت كه آتش در كنار حرارت و يخ در كنار سرماست توان ميتنها ) اصالت ماهيت(طرز تفكر 

گونه  شويم و اين ميميان آتش و حرارت وحدتي قايل  ،ولي اگر اصالت را با وجود بدانيم
اي  به صورت جوهر نمايان و در مرتبه اي واقعيتي در خارج است كه در مرتبهانديشيم كه  مي

هر نيستند و بنابراين ما با يك واقعيت به صورت اعراض و اعراض چيزي جز تجليات جو
آري ملاصدرا دريافته بود كه . نمائيم ميروبرو هستيم كه دو ماهيت متباين را از آن انتزاع 

افتد و  ميتجلي و تنزل يك حقيقت در مراتب گوناگون تنها با انديشه اصالت وجود سازگار 
  .يابد ميتبييني قابل قبول 

د توان ميبا پذيرش تجلي حق تعالي در مراتب گوناگون هستي و اينكه هستي واحدي  - 8
بايد به هوش باشيم كه وجود در هر تعين و تجلي  ،ماهيات گوناگون از خود به نمايش گذارد

از اين رو صفتي مانند حيات جلوهاي متفاوتي در ذات حق . خاصش احكام خاص خود را دارد
ودات عالم مثال، حيوانات و گياهان دارد و زندگي در همه مراتب ياد تعالي، فرشتگان، موج

شده رنگ و بوي خاص خودش را دارد و همچنين است محبت و خشم و رحمت و لطف و 
بنابراين جاي تعجبي نيست كه ... . علم و طلب و اراده و بخشش و سمع و بصر و تكلم و 
به فرزند و در جايي به صورت باران  محبت حق تعالي در جايي به شكل محبت پدر و مادر

رحمت و نور خورشيد و گردش زمين و رويش گياهان و تبخير آب درياها و تدبير فرشتگان و 
ولي  ،آري خداوند با اسم محب در همه موارد ياد شده ظهور يافته است. درآيد... بهشت و 

وقتي محبت الهي در آري .نبايد محبت انساني را با محبت خداوند يكسان و مشابه بدانيم
گردد، حالتي روحي  مييابد و متضلع به اضلاع وجودي انسان  ميحيطه و مرتبت انساني ظهور 
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ولي محبت در  ،ند بر او تأثير گذارندتوان ميگيرد كه چيزهاي بسياري  ميو رواني به خود 
رواني  جان به هيچ وجه حالتي روحي و عالي يا فرشتگان و يا موجودات بيمرتبت وجود حق ت

نيست و برهمين مقياس است ديگر اوصافي كه به طور مشترك به مراتب گوناگون هستي 
  .دهيم مينسبت 

اگر ديدگاه عارفان را در خصوص وحدت حقيقي و شخصي وجود بپذيريم و بر آن باشيم  - 9
ي ها كه در آنِ واحد تعينات و جلوه شود ميكه يك حقيقت است كه چنان گسترده و ممتد 

و  ها سازد كه در هريك نيز حضوري تام و تمام دارد و آن جلوه ميني از خود نمايان گوناگو
شوند،  ميتنها در سراب توهم شناخت آدميان شخصيتي مستقل انگاشته ) ماهيات(تعينات 

آنگاه بايد برخي از مقولات فلسفي را چون مفهوم جعل، عليت و مفاهيم مرتبط با آنها و 
و اين نكته را در نظر داشته باشيم  1.ك رخ داده است، جدي نگيريممنازعاتي كه در باب هري

  .گذارد ميكه ذهن آدمي در فهم نظري جهان خارج منفعل نيست و بلكه از خود نيز مايه 
از مسلمات مبحث وجود ذهني اين است كه در مقام شناخت موجودات، دقيقاً عين  - 10

پس صورت ذهني با واقعيت . يابد مير همان ماهيتي كه در خارج هست در عالم ذهن حضو
خارجي عينيت ماهوي دارد، گرچه يكي غيرمادي و در حريم نفس و ديگري مادي و خارجي 

حريم ذهن را اثبات  بگذريم از اينكه هريك از دلايل وجود ذهني تنها وجودي در. است
ولي با پذيرفتن  2.نمايند ميكدام عينيت ماهوي ميان ذهن و عين را اثبات ن نمايند و هيچ مي

تفسيري هستي  ،ذهن به ماهيت خارجي خود) نه اثبات(عينيت ماهوي چگونگي دستيابي 
توضيح داد كه موجودي غيرمادي ماهيتي مادي را از  توان مييعني چگونه . طلبد ميشناختي 

  خود نمايان سازد؟
ارجي و در گر ماهيت خ نمايان ،پاسخ ملاصدرا اين بود كه صورت ذهني در حمل اول ذاتي

يعني موجودي در ذهن هست كه در  ،حمل شايع صناعي موجودي غير از موجود خارجي است
شماريم و در نگاهي آن را  مينگاهي آن را عين ماهيتي خارجي و در نگاهي ديگر مغاير با آن 

غفلت از اين دوگونه نگاه ما را در ورطه . يابيم ميجوهر و در نگاهي آن را كيف نفساني 
افكند كه چگونه چيزي هم جوهر است و هم عرض؟ ولي اين پاسخ  ميمشكل وجود ذهني 

كه وجودي از جنس كيف  شود ميتوضيح هستي شناسانه اي در خصوص اينكه چگونه 
  .كند مينفساني مقوله اي متباين از خود را بروز دهد، ارايه ن
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شناختي از وجود ذهني  توضيحي هستي 1رساله اثبات وجود ذهني و ظهور ظليملاصدرا در 

 بيان ،وي بر مبناي اصالت وجود و اينكه وجود حقيقتي تشكيكي دارد. ارايه نموده است
د در انحاء گوناگوني از وجودها ظهور يابد، در برخي مادي و در توان ميكند كه يك ماهيت،  مي

پس يك صورت ماهوي با . ي مستقل و در جايي وابسته باشدبرخي ديگر غيرمادي و در جاي
متفاوت  اش احكام وجودي اش شدت و ضعف يافتن وجودش در عين حفظ هويت ماهوي

وي با اتكا به نظريه اعيان ثابته معتقد است كه يك عين ثابت در همه مراتب عقلي . گردد مي
دي متفاوتي از خود بروز و مثالي و مادي حضور و تجلي يافته و در هريك اوصاف وجو

يابد تا عين ثابت عقلي را  مينفس آدمي در اتصال با مرتبه عقلي عين ثابت، آمادگي . دهد مي
از آنجا كه يك عين ثابت . در كسوت موجوديت ذهني ايجاد و به تعبير عرفاني متجلي سازد

ثابت در يابي نفس به عين  پس دست ،تجلي يافته اش است كه در مصاديق و مظاهر مادي
گردد و از اين  مي اش منجر به كشف ماهيت آن عين ثابت در مرتبه مادي اش مرتبه عقلي

خلاصه آنكه حضور و . شود ميطريق عينيت ماهوي ميان وجود ذهني و خارجي توضيح داده 
آورد  ميتجلي يك عين ثابت در دو مرتبه متفاوت وجود ذهني و خارجي اين امكان را فراهم 

حمل اولي (دهد، نباشد و از نگاهي  ميق عيني همان ماهيتي را كه نشان كه چيزي مصدا
زيرا وجود ذهني و خارجي تجلي يك عين ثابتند و در  ،همان ماهيت خارجي به نظر آيد) ذاتي

زيرا هر عين ثابتي در هر  ،مصداق آن ماهيت نباشد) حمل شايع صناعي(نگاهي ديگر 
  .و آثار وجودي خاصي دارد، موجوديت اش اي از تعين وجودي مرتبه

گردد و در ديدگاه عارفان  ميالبته اين اتحاد ماهوي و تغاير وجودي منحصر به ذهن و عين ن
و به تعبير صدرا پسند موجوداتي (گونه كه ماهيات گوناگوني داريم  در جهان هستي هم همان

براي يك ماهيت  ي متفاوتها همچنين موجوديت ،)كنيم ميكه از آنها ماهيات مختلفي انتزاع 
ي سطح ها ي ضعيف و سطح پايين يك ماهيت مترتب بر موجوديتها داريم كه موجوديت
زيرا  ،يابند مياز همين جاست كه ماهيات نوعي كثرت طولي . باشند مي ها بالاتر و تجلي همان

ضور دارد و كه ماهيتي چون درخت سيب در عالم طبيعت و مثال و عقل و علم الهي ح
انداز ماهوي همه عوالم يك جور است و  بر اين اساس چشم. اند نيز چنين ماهيات ديگر

صورتي در زير دارد آنچه در بالاستي، گرچه احكام و خواص وجودي هريك متفاوت است و 
تر در عالم بالاتري و  تر و قوي تر و كامل تر حضوري حقيقي سان هريك از عوالم پايين بدين

تر دارند و در  تري در عالم پايين تر و ضعيف تر و ناقص يقهريك از عوالم بالايي حضوري رق
و از نحوة موجوديت آن دو صرف  شود مينتيجه وقتي به دو عالمي مانند ذهن و عين نظر 
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آن دو به لحاظ ماهوي عين ) شود ميگونه كه در حمل اولي ذاتي لحاظ  آن( شود مينظر 
آنگونه كه در حمل (گيرند  ميتوجه قرار يكديگرند و وقتي همانها با موجوديت خاصشان مورد 

در نتيجه ماهيت ذهني در اين صورت آن دو غير از يكديگر بوده و ) شود ميشايع لحاظ 
ي ها رسد حفظ هويت رئاليستي صورت ميبه نظر . دهد نيست مياي كه نشان  مصداق مقوله

هيات خارجي علمي اعم از حسي و خيالي و عقلي و انطباق و اتحاد ماهوي آنها با ما
شناسانه عارفان قابل تبيين  تنها بر مبناي هستي) ي استكه از مسلمات فلسفه اسلام آنچنان(

باشد و تفاوت منطقي حمل اولي ذاتي و حمل شايع صناعي تنها علامتي اثباتي بر عينيت  مي
البته واضح است كه اگر . ماهوي و تغاير وجودي صورت ذهني و ماهيت خارجي است

 توان ميديگر ن ،)اصالت با ماهيت باشد( از جنس ماهيات برساخته شده باشند  ها واقعيت
تفاوت آثار ماهيات در مراتب مختلف هستي را اعم از ذهن و عين و طبيعت و مثال و عقل و 

آري مرحوم صدرالمتألهين به خوبي دريافته بود كه اگر بنا . تبييني فلسفي نمودرا علم الهي 
بنا نهاد كه محصول جهان شناسي آن با جهان شناسي عارفان  باشد يك سيستم فلسفي

  .بايست سنگ بناي آن، اصالت وجود و وحدت تشكيكي وجود باشد ميهمخواني داشته باشد، 
كه اهورا ) در جهانبيني زرتشتي( نظريه اعيان ثابته عرفا با نظريه صور روحاني پاك  - 11

مزدا عالم ماده را از روي آنها آفريده است و همچنين با عالم مثل افلاطوني كه اصل و 
كه تصويري از احد ) عقل(باشد و همچنين با صادر اول افلوطين  ميحقيقت عالم محسوس 

 1يي داردها و تفاوت ها شناخت او به تمامي موجودات آگاهي دارد، شباهتاست واحد از طريق 
  .طلبد ميكه بررسي آنها مجال و مقال ديگري 

سخن را با ستايش و سپاس از خداوند كريم و با درود و سلام به ارواح همه پيامبران و اوليا 
خاندان پاكش  الهي به ويژه جلوه اتم و سرور كائنات حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي و

   .برم ميبه پايان 
  من االله التوفيق و عليه التكلان                                                                        

  
   

                                                            
   65تا  55:  1379 شجاري. 1



Knowledge   165 

  
 

 165  بسط حقيقت وجود در عرفان نظري و پيامدها

  حميدرضا هاشمي
  فهرست منابع

  .1365 دفتر تبليغات، ، قم،شرح مقدمه قيصري سيد الجلال الدين، آشتياني،
  . 1367 انجمن حكمت و فلسفه ايران، تهران، ،تمهيد القواعد صائن الدين، ابن تركه،

  .1975 مصر، المكتبه العربيه، ،فتوحات مكيه ابن عربي، محيي الدين،
  .1363 فجر، تهران، ،مصباح الانس همزه، ابن فناري،

  .1369 انجمن حكمت و فلسفه ايران، تهران، ،نقدالنصوص جامي،عبدالرحمن،
  .1387 ،بوستان كتاب قم، ،دروس فصوص الحكم حسن، حسن زاده آملي،

ها،  بررسي مجله مقالات و ،»اعيان ثابته از ديدگاه ابن عربي و ملا صدرا« مرتضي، شجاري،
  .1379،  55- 67،65دفتر 

رسائل مجموعه  و 1981لبنان، داراحياءالتراث،  ،الحكمه المتعاليه محمدبن ابراهيم، الشيرازي،
  .1362،قم، دفتر تبليغات اسلامي ، فلسفي ملا صدرا
  .1360، تهران، مولا، تعليقه بر فصوص الحكم، محمدحسين فاضل توني،

  .1363فجر ،  تهران، ،مفتاح غيب الجمع و الوجود صدر الدين، قونوي،
  .1375، تهران، انجمن حكمت و فلسفه ايران، رسائل قيصري داوود، قيصري،

  .1404، تهران ، حكمت،1ج، شرح مبسوط منظومه مطهري،مرتضي
  .1385 نشركارنامه، تهران، ،شرح فصوص الحكم محمدعلي و صمد، موحد،
  .1372 ، قم، دفتر تبليغات اسلامي،عرفان نظري سيد يحيي ، يثربي،

  
  


